
 

فردا ر گونہديگ اميد بہ  
 

)1(                                                          )2(  
زحقيقت در گريز                          آزادی و عزم آھنين   ھنگ آ  

                      سر فرو برده بدامن سرمايہ                     با پای پر آبلہ و زخون شده حنا
ھا بستہغافل زاينکہ کفن بسر                            ))صدای پای کہ در خفا((   

بھر شکار تو کمين دارد                            آواز پر طنين دارد                              
حقيقت انشعار ش                         غروب روشنايی،زوال آفتاب  

تير رھا انزکمانش                                 اين شب تاريک در قفا  
بسوی دشمن چو اژدھا                                 بہ اميد ديگرگونہ فردا  

چہ طوفان خشماگين دارد                          چہ روز آتشين دارد                            
                                            سفال شکستہ

)سوما کاويانی(                                                       آرزو ھای رفتہ  
 بہ زير سرسنگ خارا

 بزير پا قدر وقضا
کاسۂ مسين داردبد ست                       

 با دامن صد چاک
پاپوش خونين پا اين بی  

 سير افFک را
با يک نان جوين دارد                      

او آبلۂداس بر دست پر  
 چکش عزم بر شانۂ او
 غريبست،نيست بی نوا

او خيال فتح زمين دارد                    
 مخملين جامۂ زرين ز آن تو شد

 او بتن صرف۔۔۔۔۔آه صرف
 کرباس صد پاره را

آغشتہ با عرق جبين دارد                 
وی،وی سی آر تو بہ خانۂ خود تی  

 ھم کيبل ودش وميز قمار
 با خون مزدور لبانت خونين

او بسينہ دل پر کين دارد                 
 گر بر تخت سريری تو

 يا عوام فريب شريری تو
 زفتنہ بدوش افگنده حبا

شيطان بتو صد آفرين دارد               
 



 
 
 


